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 چكيده

 آن بيزاري زن از     يزهخلع نوعي طلاق است كه انگ        
 ـ           را بـه همسرش     يشـوهر اسـت و بـراي آن، زن مال

چـه مقالـه حاضر به آن پرداخته اين          آن  .بخـشد  مـي 
است كه اگر زني از شوهر خود كراهت داشته باشد و      
حاضـر باشـد كه همه   مهرش را كه از او گرفته به او                

يني است كه بر ذمه شوهر برگـرداند و يـا اگر مهر، د       
دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آيا بر            
 زوج واجب است كه او را طلاق خلع بدهد يا خير؟

 

 
 

 
 

باشگاه  مه،يم  واحد  ،ياسلام  آزاد  دانشگاه:  نويسنده مسئول  �
   رانيا مه،يم جوان، پژوهشگران

  09133068139: تلفن

 ir.ac.umz@kaviar.h:پست الكترونيكي

 

14/6/89:            دريافت مقاله
15/9/90:               دريافت نسخه اصلاح شده
 20/12/90:                                                          پذيرش مقاله

 

Abstract 
   KHOLA is a form of divorce that its
motivation is dislike of husband in 
exchange for compensation to him. 
What in this paper examines is if a 
woman be hated of her husband and 
be satisfied to return all dowries to 
him or release husband obligation 
from dowry to divorce her, is it 
incumbent on the husband to divorce 
her or not? 
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 مقدمه

ذن يا حكم دادگاه، زني را ا او، به هطـلاق، ايقاعـي تشريفاتي است كه به موجب آن، زوج يا نمايند           
 1133مطابق ماده   ). 1/300،  1382كاتوزيان،  (سازد  كـه بـه طور دائم در قيد زوجيت اوست، رها مي           

 به دادگاه، تقاضاي طلاق     تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه         مـرد مـي   «قانـون مدنـي     
در فقه (الاصول دست مرد است ، حق طلاق علي  به تبعيت از فقه    وفق اين ماده  . »همـسرش را بـنمايد    

 ). 2/290تا، خميني، بيموسوي: ك.ر

نگارنـدگان با طرح سؤال فوق، بعد از بيان مفاهيم و           
هاي مختلف در اين باره به اين       بررسـي و نقد ديدگاه    

رسـند كـه بـا توجه به عدم وجود دليلي      نتـيجه مـي   
 بر منع مـتقن و معتبـر از كـتاب يـا سنت كه دلالت         

سو و  وجـوب طـلاق خلـع بر مرد داشته باشد از يك           
چنين وجوب نهي از منكر، ارتكاز عقلاء در عقود،         هم

حكـم عقـل، رعايـت مصلحت اجتماعي و قاعده نفي       
عسر و حرج، با مطلق كراهت زن از مرد و بذل فديه            
به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است      

استنكاف كرد، زوجه به    كـه زن را طـلاق دهد و اگر          
اذن حاكم شرع و به نيابت از زوج ممتنع، طلاق داده  

 . شودمي
اي مبني بر وجود تبعيض بـا اثبات اين فرضيه، شبهه  

چنان بـين زن و مـرد در طلاق وجود ندارد؛ زيرا هم           
تواند به هر دليلي با پرداخت مهريه، زن        كـه مرد مي   

اشتن هرگونه تواند با دخود را طلاق دهد، زن نيز مي      
كراهتي از مرد، با بذل مهريه يا هر گونه مالي، از مرد 

 .بخواهد كه او را طلاق دهد
 

طـلاق خلـع، وجـوب، عدم وجوب،        : هـا كلـيدواژه 
 .كراهت زوجه

 

In this paper, we with design the 
above question, after express the 
concepts and survey and critique of 
different views conclude that due to 
the lack of strong and valid reason of 
Quran or Sunnat that implies the ban 
of incumbency KHOLA divorce on 
husband on the one hand and so 
incumbency of prohibition from vice, 
traditions of the learned in contracts, 
order of rationality, observance of 
social interest, rule of the negation 
distress and constriction with dislike 
of husband absolutely in exchange for 
compensation to him and application 
of divorce it is incumbent on husband 
to divorce his wife. If he declines, 
wife is divorced by consent of judge 
on behalf of refusing husband. 
With proof of this hypothesis, there is 
no doubt in discrimination between 
men and women in divorce, because 
as a man can divorce his wife with 
payment of dowry in any reason, 
woman can also want from her 
husband to divorce him with any 
dislike of husband by give or release 
of dowry.                 
 
Keywords: KHOLA Divorce, Incu-
mbency, Non-Incumbency, Abhorre-
nce of Wife.   
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 ناراضى ،مشترك زندگى هادام از كه زمان هر دارد، حق مرد يك چگونه كه حـال سـؤال اين است     
 باشد، ناراضى خود مشترك زندگى از زنى اگر اما شود جدا او از ،وجهحقوق مالي ز   پرداخت بـا  باشـد، 
مشترك را   زندگى بتواند كه داده اجازه مرد به شرع و قانون   آيا شـود؟  جـدا  همـسرش  از نـدارد  حـق 

 باشد؟ نداشتهو آميخته با تنفر  سياه زندگى يك از رهايي براى راهى هيچ زن و منحل كند

 در كنار ذكر    ،انده همواره درصدد بود   ء فقها فقه اسلام، مر طلاق در    بـا تـوجه بـه اختـيار مـرد در ا           
 هايهايي حقوقي و شرعي براي جلوگيري از طلاق       خصوص طلاق، راه   هـا و فوايد احكام اولي در      حكمـت 
كه تا در زماني   اند هايي بوده چنين در جستجوي راه   هـا هم  آن.  زنـان از سـوي مـردان بيابـند         هظالمان ـ

كنند،  ها خودداري ميدارند و در عين حال از طلاق آن  در موقعـيت نامطلوب نگه مي      مـردان، زنـان را    
 . زنان بتوانند از رنج زندگي نامطلوب رهايي يابند

بيني شده، حق برخورداري از طلاق     يكـي از حقوقـي كـه براي زنان در راستاي انحلال نكاح پيش             
تبعيض بين   رفع براى راهكاري فقهى، متون در رديگ تأملى با تا برآنيم نوشتار، اين در ما. خلـع اسـت   

 .بيابيم زن و مرد در طلاق
 وجود با خلع طلاق وجوب به حكم باشد، تبعيض اشكال رافـع  تـواند مـى  كـه  راهـى  تـنها  ظاهـراً 
 وقت هر كه گونههمان شود؛ زيرا با اثبات اين قول، اشكال تبعيض مرتفع مي       . است مرد بر آن شـرايط 
با حدوث   تواندمى نيز زن دهد، طلاق را حقوق مالي زن، وي    پـرداخت  بـا  تـواند مـى  كـند،  اراده مـرد 

 با اثبات اين    .كند ملزم دادنطلاق به را مرد شوهر، بـه  آن بخـشش  يـا  مهـريه  بازگـرداندن  كـراهت و  
 .فرضيه، زن و مرد در دارا بودن حق طلاق برابرند

سپس به بيان معيار كراهت در . كندميايـن مقالـه ابـتدا مفهوم طلاق خلع و شرايط آن را تبيين          
به ارزيابي اقوال   پردازد و بعد از بيان محلّ نزاع،        طلاق خلع و اقسام اين طلاق از نظر حكم تكليفي مي          

 . پردازدمطروح در اين مسئله و تحليل نظر برگزيده مي
 

 شناسيواژه

ابن (اشتن گرفته شده است     به معناي نزع و كنارگذ    ) به فتح خ  (در لغت از خلَع     ) بـه ضم خ   (خلُـع   
البحرين آمده كه خلع، كنايه از كندن لباس        در مجمع ). 5/321تا،  ؛ زبـيدي، بي   8/76،  1405مـنظور،   

 ).1/683، 1408طريحي، ( سوره بقره، هر يك از زوجين لباس يكديگرند 187است؛ چرا كه مطابق آيه 
ل فديه به زوج به واسطه كراهتي كه        در اصـطلاح فقهاء، خلع، ازاله نكاح است از جانب زوجه با بذ            

طلاق خلع از اقسام    ). 33/2تا،  ؛ نجفـي، بـي    2/151،  1405فاضـل هـندي،     (صـرفاً زوجـه از زوج دارد        
بنابراين اگر زن در ايام عده به    . كه زوجه به عوض رجوع نكرده باشد      هـاي بـائن اسـت، مادامـي       طـلاق 

شد و براي مرد حق رجوع محفوظ عـوض رجـوع كـند، طـلاق خلـع بـه طـلاق رجعي تبديل خواهد                
در طلاق خلع، زوج، خالع و زوجه،       ). 32/121تا،  ؛ نجفي، بي  3/588،  1409محقق حلي،   (خـواهد بود    

 .شودمختلعه ناميده مي

 /��� /...بررسي تحليلي وجوب يا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج                               
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توان عوض  ، مي )اعم از مال معلوم، منافع، تعليم و غير آن        (چـه را كـه بـتوان مهر قرار داد           هـر آن  
تواند بيش از عوض هيچ خصوصيتي در طلاق خلع ندارد، بنابراين ميمقدار اين   . طـلاق خلـع قرار داد     

آن چيزي باشد كه به عنوان مهر يا غير آن از طرف زوج به زوجه رسيده است؛ زيرا در خلع، كراهت تنها        
 ).6/90، 1410شهيد ثاني، (شود از جانب زن است، بنابراين، بر ضرر زن سقفي براي عوض تعيين نمي

طلاق خلع آن است كه زن به       «: منعكس است . م. ق 1146هـاي اماميه در ماده      مـشابه تعـريف فق    
كه دهد، طلاق بگيرد، اعم از اين      كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي            واسطه كراهتي 

 .»تر از مهر باشدتر و يا كممال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيش
شود و بذل مال از ناحيه زوجه، داعي  به اراده شوهر واقع ميماهـيت طـلاق خلع، ايقاعي است كه       

؛ كاتوزيان،  33/17تا،  نجفي، بي (و انگيـزه ايـن اراده است و در ساختمان حقوقي طلاق، سهيم نيست               
كه شود، چنان به همين جهت، بطلان بذل، در هيچ صورتي، سبب بطلان طلاق نمي           ). 1/452،  1382

شود و فقط ماهيت آن به     صورت رجوع زن به بذل، طلاق باطل نمي       در قانـون مدنـي آمـده اسـت در           
نشدن طلاق خلع در اثر     بنابراين، منحل .). م. ق 1145 ماده   3بند  (طـلاق رجعـي تـبديل خـواهد شد          

 نبودن اين طلاق است؛ زيرا مقتضاي معاوضه اين است كه از            رجـوع بـه بـذل، يكي از دلايل معاوضي         
 ).33/22تا، نجفي، بي(د مقابل را نيز منتفي سازد بين بردن يكي از دو عوض، تعه

 

 معيار كراهت

. باشدطـور كه در تعريف خلع آمد، كراهت زوجه از زوج از شرايط لازم براي تحقق خلع مي          همـان 
المسائل و جواهرالكلام بر اصل اشتراط كراهت، ادعاي اجماع و وجود روايات مستفيض و              مؤلـف رياض  

 ). 33/41تا، ؛ نجفي، بي11/180، 1420طباطبايي، (اند بلكه متواتر كرده
كـراهت، حالتـي نفساني در شخص است كه به صورت ملكه در آمده و حاكي از انزجار و نفرت از                     

به عبارت ديگر، كراهت، عبارت است از هيئتي كه در شخص، ثابت و راسخ              . شـخص يـا چيـزي است      
اين حالت نفساني ممكن است به علل . حال باشدباشـد و زوال آن هيئت از جايگاه خود دشوار و گاه م      

اين . كندايـن اسباب و علل، ابتدا حرجي در زندگي زوجه ايجاد مي           . مخـتلف در زوجـه حـادث شـود        
 . تواند بعد از مدتي تبديل به كيفيتي نفساني شود كه بدان كراهت گويندحرج مي

شدت كراهت زوجه بايد به حدي      اما اين كراهت بايد در چه حدي باشد؟ برخي فقهاء معتقدندكه            
و ورود به معاصي    ) نشوز(باشـد كـه بـا تـوجه به قول و فعل وي اين بيم رود كه خروج از طاعت زوج                      

اند كه خلُع   طيف ديگري از فقهاء بر اين عقيده      ). 2/352تا،  خميني، بي موسوي(بـرايش همـوار گـردد       
قول ). 33/41تا،  نجفي، بي (حرز گردد   شود و ضرورتي ندارد كه حد فوق م       بـا صرِف كراهت حاصل مي     
رسد و لذا در بيان ملاك كراهت ضرورتي ندارد كه زوجه قول و فعلي جاري               اخيـر اقـوي بـه نظـر مي        

 . سازد
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باشد يا ) مانند كراهت ناشي از قبح چهره زوج   (چنـين تفاوتـي در اين نيست كه كراهت ذاتي           هـم 
كراهت هر چند اصل    ). 25/576،  1409بحراني،  ) (مانـند كـراهت ناشـي از اعتـياد به مسكر          (عرضَـي   
بح قُناشي از   مثلاً  . به هويت جسمي و يا ذاتي زوج برگردد       بايـد ناشي از نقصي باشد كه مĤلاً         قلبـي   

  روح بودن، يا فقر طرف زن، سرد و بي   ه  نداشتن احساسات قوي ب    ت طبع، دنائـت باطن،   منظـر، خس 
 زوج، بعيد است ازدواج مجددر زن، خود زوج باشد، مثل اما اگر منشأ پيدايش كراهت د     . زوج باشـد  

 .)229، 1387دياني، (شرايط طلاق خلع را دارا باشد 
ولي چون  . شوداگر زن از شوهر كراهت نداشته باشد، به صرف دادن فديه، طلاق خلع واقع نمي              
تا زن از شوهر اثبات اين كراهت و تحليل رواني اين حالت در زن، دشوار است و به طور معمول نيز       

كند، بايد گفت پيشنهاد طلاق خلع      خود كراهت نداشته باشد، اقدام به بذل مال در برابر طلاق نمي           
يـا پذيـرفتن آن، امـاره بـر ايـن اسـت كه زن از شوهر كراهت دارد و اثبات خلاف اين امر به عهدة              

 ).1/449، 1382كاتوزيان، (كند كسي است كه بطلان خلع را ادعا مي
 

  طلاق خلع از نظر حكم تكليفي مترتّب بر آناقسام

مؤلـف قـواعد الاحكـام، طـلاق خلـع را را از نظـر حكم مترتّب بر آن به چهار دسته، تقسيم كرده              
 ).156-3/157، 1419علامه حلي، (حرام، مباح، مستحب و واجب : است

 هيچ  و آن در صـورتي اسـت كه زوجين با تفاهم در حال زندگي هستند و  :طـلاق خلـع حـرام    
در اين فرض، . دادن، زن را به بذل مالي به او اكراه كند   ها نيست، ولي زوج، براي طلاق     تنفـري بين آن   
 شـده، خلع نيست و مال مبذول نيز در ملكيت زوجه باقي است و بنابراين حقّ زوجه در                   طـلاقِ واقـع   

طلاقي، طبق اصل حال، اگر صيغه طلاق جاري گردد، چنين       . چـنان باقي خواهد ماند    دادن خلـع هـم    
علامه (گردد  شود و نه بائن و مرد، مالك مالي از اين طريق نمي           اولـي در طـلاق، رجعـي محسوب مي        

بـه نظر ما، در  ). 3/619، 1409حلـي،  ؛ محقـق 3/376، 1389؛ فخـرالمحققين،  3/156، 1419حلـي،   
دارد كه مالي را به     صـورت وقـوع چنين طلاقي، بايد قائل به بطلان آن باشيم؛ زيرا زوج با طلاق قصد                  

شود و طلاقش مجاني با توجه به اجبار زن به بذل مال، ملكيت مرد بر آن مال حاصل نمي   . دسـت آرد  
ما قصُدِ (چه كه بر مبناي آن طلاق را اجرا نموده در خارج تحققّ پيدا نكرده است           بنابـراين، آن  . اسـت 

 ). لم يقع و ما وقع لم يقصد
است كه تمام اركان و شرايط لازم براي تحقق خلع جمع باشد؛             و آن در جايي      :طلاق خلع مباح  

 .يعني زن از مرد كراهت داشته باشد و با بذل مالي به وي، خواهان جدايي از او باشد
 و آن در جايي است كه زن به مرد بگويد اگر مرا طلاق ندهي من با مردي                  :طلاق خلع مستحب  

دانند فقهاء طلاق خلع را در اين فرض مستحب مي        . كـنم كه تو از آن متنفرّ هستي       ديگـر ازدواج مـي    
؛ فخرالمحققين،  3/157،  1419حلي،  ؛ علامه 2/236،  1410الآبي،  ؛ فاضل 3/618،  1409محقق حلي،   (

 ).9/411، 1416؛ شهيد ثاني، 3/377، 1389
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منتها برخي از فقهاء مانند شيخ .  موضـوع اين قسم، همان مورد قبلي است      :طـلاق خلـع واجب    
گويند كه اگر زن دانند و ميحكم آن را وجوب مي  ) 331،  1408(و ابن حمزه    ) 529تـا،   بـي (طوسـي   

 .نسبت به مرد، چنين كراهتي داشته باشد، بر مرد واجب است كه زن را طلاق دهد
 

 سؤال پژوهش

چه اين پژوهش در پي تحليل آن است، وجوب طلاق خلع در صورت       بـا تـوجه بـه ايـن اقسام، آن         
 ذكر شد لازم نيست »معيار كراهت«طور كه در بيان     باشد و همان  زن از شـوهرش مي    مطلـق كـراهت     

چنين لازم نيست كه تنفرّ زن به حدي برسد كه احتمال           هم. ايـن كـراهت بـه حـد قول يا فعل برسد           
در واقع سؤال اساسي كه اين پژوهش قصد پاسخ به آن را دارد             . معـصيت زن را بـه دنبال داشته باشد        

 اگـر زنـي از شـوهر خود كراهت داشته باشد و حاضر باشد كه همه مهرش را كه از او                ايـن اسـت كـه     
گـرفته بـه او برگـرداند و يا اگر مهر، ديني است كه بر ذمة شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق             

 خلع دهد، آيا بر زوج واجب است كه او را طلاق خلع بدهد يا خير؟

خلع كه خود يك عمل حقوقي متشكل از دو عمل حقوقي ديگر            امـا بـا تـوجه بـه ماهـيت طلاق            
در طلاق خلع،   : يكي عقد و ديگري ايقاع، بايد وجوب طلاق را در دو مرحله مختلف بررسي كرد              : است

تا اين مرحله، . آورددست مي دهد و در عوض، رضايت شوهر را براي طلاق به         زن مالـي را بـه مـرد مي        
عقد انجام شده است كه رضايت هر دو در تحقق آن شرط است،             يـك عمـل حقوقي دوطرفه در قالب         

حال اگر بعد از انعقاد عقد، . امـا متعاقـباً بايـد شـوهر طـلاق بدهد كه اين قسمت، كار يك ايقاع است            
شود؛ زيرا الزام مربوط  يعنـي قبول بذل و حصول رضايت شوهر، شوهر طلاق ندهد، اجبار به طلاق مي              

 صل شده است و اين امر يك نوع شرط فعل است كه اجبار و الزام مشروطٌ               بـه طلاق، از ناحيه عقد حا      
حلّ حقوقي متصور است ولي محل نزاع در بحث ما فارغ از            اولين راه . م. ق 237عليه در آن، وفق ماده      

 .اين فرض است
كه زن مهريه خود را ببخشد، ولي فـرض اصـلي كـه مـورد نـزاع است، اين است كه آيا در صورتي              

 شود يا خير؟ بول بذل ننمايد، به صرف بخشش مهريه توسط زن، مرد ملزم به طلاق ميشوهر ق

كه بتوانيم با بررسي ادلةّ طرفين به اين فرضيه برسيم كه طلاق خلع در صورت مطلق                در صـورتي  
توان الزام به طلاق را نيز استنباط كرد يا         كـراهت زن از شـوهرش واجـب اسـت، آيا از اين وجوب مي              

حل شرعي در راستاي يهـي اسـت در صـورتي كه بتوان اين الزام را استنباط كرد، به يك راه           خيـر؟ بد  
كلي يابيم و شبهه تبعيض بين زن و مرد در طلاق به            تعـديل حقوق زن و مرد در امر طلاق دست مي          

ن خود  تواند به هر دليلي با پرداخت مهريه، ز       چنان كه مرد مي   زيرا هم . 1رودبـا لسان قانون از بين مي      
تواند با داشتن هرگونه كراهتي از مرد، با بذل مهريه يا هر گونه مالي، از مرد                را طلاق دهد، زن نيز مي     
 .بخواهد كه او را طلاق دهد
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 اقوال مطروح

اكـنون كـه محـل نـزاع مشخص شد، در ادامه به تحليل و ارزيابي اقوال مطروح در ايـن مسئله      
 .باشندلاصه وجوب و عدم وجوب طلاق خلع مي اقوال مطروح به طور خ.پردازيممي

قائلين به اين قول، كه به گفتة علامه در        : هاادلـّة قائلين به عدم وجوب طلاق خلع و ارزيابي آن          
-مشهور فقهاء هستند، براي اثبات نظر خود به دلايل زير استناد مي           ) 7/391،  1415(مختلف الشيعه   

 :كنند
 

 دليل نخست

تمام فقهايي كه معتقد به عدم وجوب طلاق        . حكم وجوب در مسئله طلاق    اصل برائت ذمه مرد از      
اين طيف از فقهاء . اندخلـع هـستند بـه اصـل بـرائت ذمـه زوج از حكـم وجـوب طـلاق، استناد كرده            

معـتقدند كه هر گاه در وجوب يا عدم وجوب طلاق، به عنوان يك تكليف شرعي، شك پيدا كرديم، و                    
 هم بر اثبات وجود چنين تكليفي نيافتيم، بايد معتقد بر اين باشيم كه              )اعـم از نقلـي و عقلي      (دليلـي   

 .اصل بر برائت است
 

 پاسخ به دليل نخست

 و فحص از بعد كه مواردي در را مكلف عملي هوظيف كه است عملي اصول اقـسام  از البـرائه اصـاله 
 از او هذم برائت به و نموده تعيين ،نمايدمي شك واقعي تكليف در دليل به دستيابي عـدم  و جـستجو 
 كه است عملي اصول از اصلي ،برائت اصل از مراد ،ديگر بيان بـه  .نمايـد مـي  حكـم  مـشكوك  تكلـيف 
 ،عمل مقام در و شودمي اجرا ،شرعي حجت به وي دسترسي عدم و تكلـيف  در مكلـف  شـك  هـنگام 
 .داندنمي تكليف آن انجام به موظف را مكلف

البرائه، به عنوان   يل نخست بايد گفت كه مرتبه رجوع به اصاله        حـال بـا اين مقدمه، در پاسخ به دل         
بدين توضيح كه، اعتبار اصل، مشروط به فقد دليل . يكـي از اصـول عملـيه، بعـد از دليل و اماره است             

در علم اصول معروف است     . دهدكه دليل آيد، اصل، اعتبار و موضوع خود را از دست مي           است و همين  
-3/330،  1409نائيني،  : براي مطالعه تفصيلي بنگريد   (ليل حيث لا دليلَ له      الأصلُ د : گويـند كـه مـي   

325.( 
بـا ايـن توضـيحات، در ادامه خواهيم ديد كه فقهاي طرفدار قول وجوب طلاق خلع، دلايلي متقن             

 2-6بنگريد به قسمت    (البرائه استناد نمود    توان به اصاله  كنـند، كـه بدين ترتيب ديگر نمي       اقامـه مـي   
 ). اضرمقاله ح
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 دليل دوم

 كه، در  توضيح آن . عـدم وجـود نـصي از كـتاب يـا سـنّت بـر وجـوب طـلاق خلـع از جانـب مرد                        

الطَّلاَقُ مرَّتاَنِ  «: فرمايد سـورة بقـره كـه در مقام تشريع طلاق خلع است، خداوند چنين مي               229آيـه   
       انٍ وس روُفٍ أو تـَسريِح بإِِحـ ساك بِمعـ لاَّ أيخاَفاَ ن لَكمُ أَن تَأْخذُوُاْ مِما آتيَتُموهنَّ شيَئاً إلاَِّ أيحـِلُّ   لاَ فَإِمـ

           وددا حقيِمألاَّ ي ُاللـّهِ فـَإِنْ خفِتْم ودد به نظر مفسرين، . »اللهِّ فلاََ جناَح عليَهِما فيِما افتْدَت بهِِ       يقـِيما حـ
ناَح عليَهِما فيِما افتَْ      «عـبارت    ؛ 2/628،  1415طبري،  (دلالت بر جواز دارد و نه وجوب        » دت بهِِ فـَلاَ جـ

: ابن ادريس(و مؤلف سرائر ) 2/267، 1406: ابـن بـراج  (مؤلـف المهـذب   ). 2/234تـا،   طباطبايـي، بـي   
 .نيز چنين برداشتي از اين آيه دارند) 2/723، 1411

 دالّ بر حليّت و جواز      »احلّ له ما أخذ منه    «در روايـات وارده بـر حجـيت طـلاق خلـع نيز عبارت               
 ).140-141، 6، ج 1367: كليني: ك.ر(شود طلاق خلُع است و از آن، وجوب استنباط نمي

 

 پاسخ به دليل دوم 

 سورة بقره و نيز روايات، دالّ بر حليّت أخذ       229دلـيل دوم نيـز قابليت استناد ندارد؛ زيرا اولاً آيه            
: طبرسي در تفسير آية مذكور گويد. لع از جانب زوجفديـه اسـت و نه بر حكم وجوب يا جواز طلاق خ      

»لاَ و    حـِلُّ لَكـُمخطـاب به شوهران است كه براي شما حلال و مشروع نيست كه در موقع طلاق، به  ي ،
باز پس گيريد و خداوند اين حكم را در مورد طلاق خلع استثناء        ) مهر(ايد  چـه بـه زنان داده     زور از آن  
كه در اثر عداوت و بغض به يكديگر گمان ، مگر اينلاَّ يقيِما حدود اللهِّ   أيخاَفاَ  ن   أ إلاَِّ: فـرمايد زده و مـي   

اگر زن به شوهر خود : ابوعبيده گويد. كنندقـوي داشـته باشـند كـه به حدود و احكام الهي عمل نمي       
 و اطاعت تو را     ]شومكه با تو حاضر به آميزش نمي      كنايه از اين  [كنم  بگويد من از جنابت تو غسل نمي      

كـنم و كسي را به خوابگاه تو راه خواهم داد، با چنين وضعي، بر مرد حلال است كه زن را طلاق           نمـي 
 »رسانداين آيه صرفاً جواز گرفتن مال را مي       . باشدچه به او داده، بر مرد جايز مي       خلـع داده و گـرفتن آن      

 ).2/104، 1415طبرسي، (
منظور :  آيه فقط در مقام بيان جواز أخذ فديه است، بايد گفت           كهتر، مبني بر اين   در توضـيح بيش   

حكم .  قبل استه استثناء از جمل   »لاَّ يقيِما حدود اللهِّ   أيخاَفاَ  ن  إلاَِّ أ «فرمايد  از اين قسمت از آيه كه مي      
را داده گرفتن و يا انكار مهر زن باشد و اگر مهر   اين است كه مرد نبايد به فكر پس       ) منهمستثني(عـام   

منه سنخيت داشته باشد و در اصـول فقـه، بايـد حكم مستثني با حكم مستثني   . چيـزي از آن نگيـرد     
حال، از اين حكم عام، يك      . منه خارج شود  مـربوط بـه يـك موضوع باشند و مستثني بايد از مستثني            

 و هر دو اسـتثناء تـشريع شـده و آن ايـن است كه اگر زن از مرد خوشش نيايد و به فكر جدايي باشد      
كه زن  ) فلا جناح (بترسـند كه زن تمكين نكرده و كار به عصيان و خلاف عدالت بكشد، مانعي نيست                 
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بنابراين، استثناء از حكم حرمت فقط مربوط به جايي         . چيزي به مرد بدهد و او را راضي به طلاق كند          
ي طلاق در غير مورد     پرداخت مال از جانب زن به شوهر برا        بنابراين. اسـت كـه آيـه بـيان كرده است         
حكم به حرمت أخذ براي مردان شده ولي در صورت ترس، با تعبير    خلـع جايـز نيـست؛ زيرا در ابتدا،        

 .  حرمت را از هر دو برداشته و بر حليت أخذ مال حكم كرده است»فلاََ جناَح عليَهِما«
ن حكم وجوب يا جواز خلع از     در مـورد روايـات نيز بايد بگوييم كه هيچ يك از روايات در مقام بيا               

 .چون آية مذكور در مقام بيان حليت أخذ مال از جانب زوج هستندجانب زوج نيست، بلكه هم
 

 دليل سوم

ابن ابي جمهور،    (»الطلاقُ بيِدِ من أخذ باِلساقِ    «مـنافات وجـوب طلاق خلع از جانب مرد با روايت            
 اين روايت بر اختيار مرد در حقّ طلاق دلالت          قائلـين به ديدگاه نخست معتقدند كه      ). 1/234،  1403

 .دارد كه با حكم وجوب طلاق خلع از جانب مرد در تعارض است
 

 پاسخ به دليل سوم 

 .از حيث سند روايت و از حيث دلالت: دليل سوم از دو حيث قابل نقد است
نشده اين روايت در كتب اهل سنت نقل شده ليكن از طريق شيعه، نقل        : بررسـي سـند روايت    

 »فضل بن مختار  «كه علماي اهل سنت، سلسله راويان اين روايت را به دليل وجود             مضاف بر اين  . است
). 4/450،  1971؛ ابن حجر،    1/214،  1988؛ عجلونـي،    4/334،  1988هيثمـي،   (انـد   ضـعيف دانـسته   

 .بنابراين اين روايت از لحاظ سند قابل خدشه است
 

 : لحاظ دلالت نيز مثبت ادعاي مطروحه نيست؛ زيرا روايت مذكور از :بررسي دلالت روايت
 )ص (اكرم اي خدمت پيامبر   برده :گويد  ابن عباس مي   گونه است، ، شأن صدور اين روايت بدين     اولاً

خواهد بين من و او  مالـك مـن، كنيـزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال مي            : آمـد و گفـت    
 ن،اهد كنيز را بدون خواست شوهر و احتمالاً بدون موافقت ز          خو  كنيز مي   يعني مالكِ  ،جدايي بياندازد 
 چه شده است كه     !اي مردم  :به منبر رفت و فرمود    ) ص (پيامبر: گويد ابـن عـباس مـي     . مطلقـه نمايـد   

ها جدايي  خواهد بين آن   گاه مي آورد و آن  مي اش در  بعـضي از شـما كنيـزش را بـه عقـد ازدواج بـرده              
 ).1/672تا، ابن ماجه، بي ( است كه ساق زن را در اختيار دارد كسي حقّ،بيفكند؟ همانا طلاق
ابتدائاً يا  (كه شأن صدور اين روايت مربوط به جايي است كه عبد به اذن مولايش               بـا تـوجه به اين     

 اش را بگيرد؟ در    عليهتواند طلاق مولي  ازدواج كـند، حـال سـؤال ايـن است كه آيا مولا مي             ) اسـتدامتاً 

بنابراين، حصر مذكور در اين روايت حصر     . طلاق به دست مرد است    : فرمود) ص(مبر  جاسـت كـه پيا    ايـن 
). 2/114، 1406صدر، : ك.در مورد عدم حجيت مفهوم حصر اضافي ر(اضـافي اسـت و نـه حصر حقيقي        
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كـه، بـا تـوجه به ابتداي روايت، كه در مورد اختلاف بين برده و مولي در حقّ طلاق است،            توضـيح آن  
 تواندحقّ طلاق به زوج، حصر حقيقي نيست كه خواسته باشد بگويد فقط و فقط زوج مي           منحـصر كردن    

بودن حصر، مورد روايت شاهد بر اضافي. طـلاق بدهـد و هـيچ كس جز وي حقي بر طلاق زوجه ندارد        
انحصار حقّ طلاق «اسـت؛ چرا كه در روايت، سؤال از اختلاف برده و مولي بوده و روايت در مقام بيان                

 .  نبوده است» زوجبراي
. بـا اين طرز بيان، قصد جلوگيري از يك اقدام ظالمانه نسبت به زنان را داشته است                ) ص(پيامبـر   

كه بيايند كنيزان و بندگان را به يكديگر تزويج نمايند، سپس بخواهند            يعنـي پيامبـر مـردم را از ايـن         
مورد خاص، حقّ طلاق بر زوج ثابت  هـا را از يكديگـر جـدا كنند، نهي كرده است و فرموده در اين                 آن

 . دهداين نشان از اهميتي است كه دين مبين اسلام به زنان مي. است و نه مولي
، اگر قبول كنيم كه حصر مذكور در روايت، حصر حقيقي است باز هم روايت، قاصر از اثبات             ثانـياً 

است ليكن بحث ما    ادعـاي عـدم وجـوب خلـع اسـت؛ زيـرا قاعـدة مذكور در روايت، مربوط به طلاق                     
؛ ابن  7/392،  1415حلي،  علامه(اند نيازي به لفظ طلاق ندارد       پيـرامون خلـع اسـت كـه برخـي گفته          

اين نظر در ميان حنابله     . اند و نه طلاق   و برخي ديگر ماهيت آن را فسخ دانسته       ) 331،  1408حمـزه،   
 .    ابل استناد نيستبنابراين ادلةّ طلاق در آن ق). 17/15تا، نووي، بي: ك.ر(مشهور است 

، بـاز هم اگر قبول كنيم كه حصر مذكور در روايت، حصر حقيقي است، با اجبار مرد به طلاق     ثالثاً
فرضية ما اين است كه در صورت جمع شرايط خلع، بر مرد واجب است كه زنش         زيرا  . منافاتـي نـدارد   
  به حكم قضايي اجبار 2 حرجيهاي عسر و حال اگر مرد طلاق ندهد، مانند ساير طلاق       . را طـلاق دهـد    

در مورد طلاق   (شود  شود و اگر اجبار ميسر نشد، زوجه به اذن حاكم شرع، طلاق قضايي داده مي              مـي 
 ).1388روشن و مظفري، : ك.قضايي ر

طلاق خلع را از    مؤلف النهايه،   ): نظر برگزيده (ها  ادلـّة قائلان به وجوب طلاق خلع و ارزيابي آن         
كنم، حدي را   اگر زن به شوهر گفت كه از تو اطاعت نمي    معـتقد اسـت    و   سـوي مـرد واجـب دانـسته       

كنم، در اين صورت بر مرد       كنم و اگر طلاقم ندهي به تو خيانت مي         كنم، غسل جنابت نمي    رعايت نمي 
، محقق )375،  1417(ابن زهره   ). 529تا،  شيخ طوسي، بي  (د  واجـب اسـت كـه او را طـلاق خلـع ده            

 .از طرفداران اين ديدگاه هستند) 2/152، 1405(هندي ، فاضل )489، 1379(قمي 
 در ايـن قـسمت، به تحليل نظر قائلان به وجوب طلاق خلع از جانب زوج، به عنوان نظر برگزيده،                    

 :پردازيممي
 

 وجوب نهي از منكر: دليل نخست

 كه هنگامـي كه زن از شوهر خود در زندگي زناشويي كراهت داشته باشد، اين احتمال وجود دارد            
به گناه و منكر آلوده شود، بنابراين در راستاي زدودن اين منكر، بر زوج واجب است كه زنش را طلاق               
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 :پردازيمبر اين استدلال، انتقاداتي نيز وارد شده است كه در ادامه به شرح و نقد اين اشكالات مي. دهد
 

 اشكال نخست و پاسخ آن

 ين اشكال كرده كه براي زدودن اين منكر، خلع، تنها          علامه در مختلف الشيعه بر اين استدلال چن       

 زيرا نهي از منكر در اين فرض با طلاق عادي نيز اداء            ) 7/391،  1415علامـه حلـي،     (حـل نيـست     راه

 ). 9/411، 1416شهيد ثاني، (تر است طلاق بدون أخذ مال براي حفظ غيرت مرد نيز مناسب. شودمي
 در اداي فريضة    »الأيسر فالأيسر «كه با لحاظ اصل      و آن اين   شـهيد ثانـي احـتمال ديگري نيز داده        

نهـي از منكـر، برگـزيدن طـلاق خلـع، بـرخلاف ايـن سلـسله مـراتب و انـتخاب شديدترين راه است                 
 ).پيشين(

بـه نظـر مـا ايـن اشـكال وارد نيست؛ زيرا اگر زن از شوهرش كراهت داشته باشد و قائل شويم بر                      
را بدون أخذ مالي، طلاق عادي دهد، به ضرر مرد خواهد بود؛ زيرا             كـه مـرد در ايـن حالـت زنش           ايـن 

عـلاوه بـر فـشارهاي روحـي وارده بـر چنـين مـردي، چه بسا موجب خسران مادي نسبت به مخارج                       
از سوي ديگر اگر قائل به طلاق عادي شويم، . شودهايـي كه پرداخت كرده است، مي    زندگـي و هـزينه    

ود از شوهر متنفرش جدا شده، مبلغي نيز به عنوان مهريه دريافت            كـه به اختيار خ    زن عـلاوه بـر ايـن      
 .جا زن بايد مالي را به شوهرش در ازاي جدايي بپردازدكرده است، برخلاف طلاق خلع كه در آن

حل براي دفع منكر، طلاق خلع بـا ايـن اوصـاف، براي جلوگيري از ظلم به مرد، بايد گفت تنها راه            
 .زوج، و نه طلاق عادي كه در آن، مرد مكلف به پرداخت مهر استاست با استرداد مهر توسط 

 

 اشكال دوم و پاسخ آن

. »دفع منكر« است و نه »رفع منكر«چه واجب است اشـكال ديگـري كه وارد شده اين است كه آن      
كـه، بـراي وجـوب نهي از منكر و رفع آن، بايد منكر در عالم خارج، ظهور و بروز         توضـيح مطلـب ايـن     

كـه در فـرض مـورد بحث، زن فقط از شوهرش كراهت دارد و هنوز منكري                 شـد و حـال آن     داشـته با  
 .بنابراين استدلال به نهي از منكر براي الزام مرد به طلاق خلع، بلاوجه است. مرتكب نشده است

-طوركه رفع منكرات واجب است، دفع منكرات نيز واجب است؛ زيرا در غير اين   بـه نظـر ما، همان     

اي نبايد صورت بگيرد، بلكه ناهيان بايد منتظر وقوع منكرات باشند تا در    ام پيشگيرانه صـورت هيچ اقد   
شود كه سبب   دفع منكر، حالت بازدارنده دارد و باعث مي       . ها واجب شود  آن موقـع، دفـع منكـر بر آن        

ريضه اصولاً فلسفه ف. بنابراين ارزش بالاتري نسبت به رفع منكر خواهد داشت        . منكـر بـه وقوع نپيوندد     
نهـي از منكـر، جلوگيـري از مفاسـد و اصلاح جامعه است و در دفع منكر نيز اين فلسفه وجود دارد و            

 . گرددرفع منكر به دفع منكر باز مي
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 اشكال سوم و پاسخ آن

اشـكال ديگـري كـه وارد شده عبارت است از منع وجوب نهي از منكري كه باعث زوال حقّ ناهي             
توانيم  به عبارت ديگر، حتي اگر زن، مرتكب فعل حرامي نيز شود، نمي        ).33/45تا،  نجفـي، بـي   (شـود   

ادامه (مـرد را مجـبور كنـيم كـه زن را طـلاق خلـع دهد؛ زيرا وجوب اين طلاق، باعث زوال حق مرد             
چرا كه اگر نهي از منكر به طور مطلق واجب باشد، يكي از لوازم باطل آن    . شودمي) زندگـي زناشـويي   

 هرگاه عبدي مولاي خويش را در امور مربوط به مولا اطاعت نكرد، مولا براي               ايـن اسـت كـه بگويـيم       
البطلان است؛  كه، اين امر معلوم   حال آن . رفـع اصـرار عـبد، بايـد از باب نهي از منكر، عبد را آزاد كند                

زيـرا واجـب نيـست كه شخصي از مالش يا حقش كه مقدمة خلاص ديگري از افتادن در حرام است،                     
 ).ينپيش(بگذرد 

در پاسـخ بايـد بگويـيم كه ما هم قبول داريم كه جلوگيري از معصيت ديگران، نبايد موجب زوال                    
لكن نظر ما اين است كه با الزام مرد به . كندحـق ناهـي شـود؛ چـرا كـه عقـل و شرع به آن حكم مي       

ه بود را شود؛ زيرا در طلاق خلع، مرد، مالي كه بابت مهريه پرداختطـلاق خلـع حقـي از وي زائل نمي     
 .شودالذمة خود شده و باعث سقوط تعهدش از اين بابت ميكند يا مالك فيمجدد تصاحب مي

شود، حقي كه با ممكـن اسـت مجـدد اشـكال شود كه حق مرد بر ادامة زندگي زناشويي زائل مي           
 . مال قابل تقويم نيست

دهد نيز حق زن ق ميايـن اشـكال نيز قابل خدشه است؛ زيرا در طلاق عادي كه مرد زنش را طلا         
ها، حقي از   كدام از اين طلاق   در نتيجه، بايد گفت كه در هيچ      . شودبـر ادامـة زندگي زناشويي زائل مي       

. شوندچه را عوض قرار داده بودند، مالك مي    شـود؛ چرا كه هر كدام از زوجين، آن        زوجـين زائـل نمـي     
شود ادامه زندگي زناشويي    نمي. اء كند طلاق، نهادي است كه هر قانون و شريعت بايد جواز آن را امض            

بست قرار داده   هـر قانوني كه طلاق را تحريم كند، بشر را در بن           . را تـضمين كـرد و طـلاق را تحـريم          
دين مبين اسلام با    . كليـساي كاتولـيك كـه طلاق را تحريم كرده، سخت به اشتباه رفته است              . اسـت 
 .نا به ضرورت زندگي، جواز آن را امضاء نموده استداند، ب مي»ابغض الحلال عنداالله«كه طلاق را آن

 

 ارتكاز عقلاء در عقود: دليل دوم

ارتكـاز عقـلاء در عقـود بر اين است كه اگر عقدي لازم است، لزوم آن طرفيني باشد و اگر عقدي                      
كه عقدي از جانب يكي از طرفين لازم باشد و از           اين. جايـز اسـت، جـواز آن نيز از سوي طرفين باشد           

ب طرف ديگر جايز، برخلاف ارتكاز عقلاء است؛ زيرا عقلاء، وجهي براي ترجيح اختيارداري يكي از                جان
بينند و آن را كه طرف ديگر چنين حقي داشته باشد، نمي  زدن عقد، بدون آن   طـرفين عقد براي بر هم     
ده كرد، عقد   پذيرند كه مرد هر وقت ارا     در مورد بحث ما نيز، عقلاء نمي      . دانـند تـرجيح بلامـرجح مـي     
جا كه گويند از آنبنابراين، عقلاء مي  . هم بزند، ولي زن چنين حقي نداشته باشد       نكـاح را بـا طـلاق به       
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زدن تواند خود را مطلقه كند بايد راهي پيدا كند كه زن بتواند مرد را الزام به بر هم                 در طلاق، زن نمي   
 .ت گرددعقد نكاح كند تا به اين وسيله، اين ارتكاز عقلائي مراعا

 

 عقل: دليل سوم

وجـوب طـلاق خلـع، كـاملاً مقتـضي با حكم عقل است؛ زيرا بخشش مهريه حاكي از تيرگي زياد                 
 .در چنين شرايطي، خيلي كم، احتمال آشتي و برقراري صلح و صفا است. محيط خانواده است

زنش را طلاق شمارد اگر مرد هر موقع خواست با پرداخت مهر و نفقه چنـين عقل، ناپسند مي   هـم 
در اين . دهـد، ولـي زن نـتواند بـا بخـشش مهـر، آن هم با وجود كراهت از شوهرش، از وي جدا شود                  

كند كه به زن جفا شده است؛ زيرا بنا به حكم عقل، در اعمال حقّ طلاق نبايد     مـورد، عقـل حكـم مي      
 . تفاوتي بين زن و مرد وجود داشته باشد

اگر مردي از زن خود به هر علت و جهتي خوشش نيايد و              ،در حقوق ايران و طبق مقررات موجود      
تواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع            زندگـي زناشـويي با او نباشد، مي        ةمايـل بـه ادام ـ    

: ك.ر (سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد امكاننـشدن نـصايح دادگـاه و مساعي داوران، گواهي عدم     
 و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به       19/8/1381شده مورخ    قانون مدني اصلاح     1133مـاده   

تواند از   آيد، در صورتي مي    ولي اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمي         ). 1371طـلاق مصوب    
اي است كه  سـازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت به گونه     امكـان  دادگـاه، گواهـي عـدم     

1130اثبات عسر و حرج موضوع ماده     (تحمل است  غيرقابل  عادتاً ،شـوهر  زندگـي زناشـويي بـا        ةادام ـ
رفتار غيرعادي   براي اين كار بايد اموري از قبيل بيماري خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء               و طـبعاً   .)م.ق

 مجمع  29/4/1381الحاقي مصوب   . م. ق 1130تبـصره مـاده      (هـا را ثابـت نمايـد      شـوهر و امـثال آن     
 نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع         ، و يـا بايـد با دادن مالي به شوهر          )تـشخيص مـصلحت نظـام     

 اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن  طبعاً.)از طريق خلع يا مبارات(شـوهر را حاضـر به دادن طلاق بنمايد      
بيني نشده   در قانون پيش   ااين معن .  صادر نخواهد شد   ،سازشامكانمال، زن را طلاق دهد، گواهي عدم      

مهر خود، خواستار طلاق بود، دادگاه  اگـر زن بـه هـر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از       كـه   
 . سازش صادر كند و به تعبيري مرد را ملزم به طلاق نمايدامكانبتواند گواهي عدم

 

 حفظ مصلحت اجتماعي: دليل چهارم

بهتر است  )  طرفين حتي از سوي يكي از    (معاشرت  تـرديد، جدايي طرفين در فرض عدم حسن       بـي 
اي كـه در آن خانواده، زن به عنوان محور عشق و عاطفه، از شوهرش تنفر دارد و چه بسا                    تـا خانـواده   

وقتي زن از شوهر خود  . تـداوم اين نفرت، عواقب سوء براي خانواده و بالتبّع جامعه در پي داشته باشد              
فرسا خواهد بود، بلكه فرزندان آنان كـراهت داشـته باشـد، نه تنها زندگي براي خود آنان جهنمي توان     
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تواند كانوني دلپذير و    اي نمي چنين خانواده . اي رنـج خواهـند بـرد      نيـز از زندگـي در چنـين خانـواده         
 . اي تربيتي به سزا نخواهند يافتمناسب براي فرزندان باشد و اطفال در چنين خانواده

معاشرت زن و شوهر مكلف به حسن     «: ددار مقرر مي  1103روسـت كه قانون مدني در ماده        از ايـن  
زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد         «:  همان قانون آمده   1104 و در ماده     »با يكديگرند 

معاشرت و معاضدت در زندگي، ميسر      حال، اگر ادامة اين حسن    . »خـود بـه يكديگـر معاضـدت نمايند        
ند خيانت به شوهر، روابط نامشروع، خشونت     مان(نباشـد، بـراي جلوگيـري از عـواقب سـوء اجتماعـي              
حل، وجوب طلاق خلع از جانب زوج بهتـرين راه  ) خانگـي و همسركـشي، افـسردگي و خودكـشي زن          

 . است
 

 نفي عسر و حرج: دليل پنجم

حرج نيز در لغت به معنا      . رود اسـت و در معـناي سخت و دشوار به كار مي            »يـسر «عـسر متـضاد     
تواند خواهان آن شود و در      يكي از اقسام طلاقي كه زوج مي      . ده است تنگـي، ضـيق، گـناه و حـرام آم         

طبق اين طلاق، هر گاه دوام      . شـود، طـلاق عسر و حرجي است       صـورت اسـتنكاف شـوهر، الـزام مـي         
زناشـويي بـراي زن موجب مشقّت شديد باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان يك قاعدة ثانويه،                    

كند و اگر شوهر عليرغم     حاكم شوهر را به طلاق اجبار مي      .  طلاق كند  تـواند از حاكم، تقاضاي    زن مـي  
 دهدحكم حاكم از طلاق استنكاف كند، حاكم يا وكيل او، به نمايندگي قانوني از شوهر، زن را طلاق مي                  

 »قاعدة لاحرج «اين طلاق مستند به     ). 1/75تا،  بي: يزدي؛ طباطبايـي  620-24/622،  1409بحرانـي،   (
. »ما جعل عليكم في الدين من حرج      «:  سوره حج است   78صلي مدلول اين قاعده آيه      مـستند ا  . اسـت 

در صورتي كه دوام «: در اين ماده آمده.  است1130مـستند طـلاق عسر و حرج در قانون مدني، ماده     
. تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند        زوجـيت مـوجب عـسر و حـرج زوجه باشد، وي مي            

تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در         ج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي       چـنانچه عـسر و حر     
در تبصره الحاقي به اين     . »شودكه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي           صـورتي 
عسر و حرج موضوع اين ماده      «: عـسر و حـرج چنـين تعريف شده است         ) 29/4/1381مـصوب   (مـاده   

بـه وجـود آمـدن وضـعيتي كه ادامة زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و                   عـبارت اسـت از      
 .»تحمل آن مشكل باشد

اي كه در آن زن از شوهر خود كراهت دارد،          حال با ذكر اين مقدمه، سؤال اين است كه آيا زندگي          
ء رفتار  شود؟ آيا عسر و حرج حتماً بايد اعتياد زوج يا سو          نوعـي عـسر و حـرج بـراي او محـسوب نمي            

العلاج باشد؟ آيا تنفر زن از زندگي با شوهرش، ادامة زندگي           هاي صعب مستمر زوج يا ابتلاء به بيماري     
ترديد، تنفر زن از شوهرش نوعي عسر و حرج رواني براي زن محسوب بي كند؟را بـراي او ضـيق نمي  

 در فرض كراهت شود، بايدوقتـي در طـلاق عـسر و حرجـي، زوج به طلاق زوجه اجبار مي             . شـود مـي 
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كه در طلاق زوجـه از زوج نيـز قائـل بـه اين باشيم كه زوج به طلاق زوجه اجبار شود به خصوص اين                  
عـسر و حرجـي، مـرد بايـد حقـوق مالي همسرش را بپردازد و در طلاق خلع، مرد از اين بابت معاف                         

 .است
 در تأييد طلاق عسر و حرجي،     يزدي در تكمله العروه الوثقي بعد از ذكر رواياتي        آيت االله طباطبايي  

هر جا عدم طلاق و ابقاء بر زوجيت موجب قرار گرفتن قهري يا اختياري              «گيرد كه   چنـين نتـيجه مي    
زن در معـصيت و ارتكاب فعل حرام باشد، لازم است براي حفظ او و احتراز از وقوع معصيت، حكم به                     

 ).75-1/76تا، يزدي، بيطباطبايي (»طلاق داده شود
 

 نتيجه

 معتقدند در صورت اظهار كراهت از سوي زن و درخواست طلاق و حاضر شدن براي                ء فقها مشهور
تواند پيشنهاد زن    كند كه زن را طلاق دهد بلكه مي        اش، براي مرد تكليف ايجاد نمي      بخـشيدن مهـريه   

  هرچند.تواند نپذيرد و طلاق ندهد  او را قـبول كـند و در عـوض طـلاق دهـد و مـي      ة فدي ـ ،را بپذيـرد  
كه ممكن است مرتكب گناه شود، مستحب       اند در صورت اظهار كراهت شديد از سوي زن و اين           گفـته 

 .مؤكد است كه پيشنهاد زن را بپذيرد و طلاق دهد
بـا تـوجه به عدم وجود دليلي متقن و معتبر از كتاب يا سنت كه دلالت بر منع وجوب طلاق خلع     

نهي از منكر، ارتكاز عقلاء در عقود، حكم عقل، چنين وجوب سـو و هـم  بـر مـرد داشـته باشـد از يـك          
با مطلق كراهت زن از مرد و       گيريم كه   رعايـت مصلحت اجتماعي و قاعده نفي عسر و حرج نتيجه مي           

بـذل فديـه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است كه زن را طلاق دهد و اگر استنكاف                       
  .شودطلاق داده مي) الحاكم ولي الممتنع( زوج ممتنع كرد، زوجه به اذن حاكم شرع و به نيابت از

 

 

 هانوشتپي
آورد عملاً و پيش از اين، حقوق زن و مرد در البـته با وكالتي كه زن در امر طلاق به صورت شرط نتيجه به دست مي               . 1

 تكنيك حقوقي براي امـر انحـلال نكـاح برابـر شده است، ولي اين راهكار يك راهكار جديد قانوني است نه يك تمهيد و       
 ).1379دياني، (تساوي حقوق زن و مرد در امر طلاق 

 . قانون مدني1130بنگريد به ماده . 2
 

 منابع

، چاپ اول، ) جلدي4دوره  (1ج . عوالي اللئالي العزيزيه في الاحاديث الدينيه).  قه 1403. (ابن ابي جمهور الاحسائي، م    
 .مطبعه سيد الشهداء: قم

 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، چاپ دوم، قم) جلدي3دوره  (2ج . السرائر).  ق ه1411. (ابن ادريس، ا

 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، قم) جلدي2دوره  (2ج . المهذب).  ق ه1406. (ابن براج، ع
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 .مؤسسه الأعلمي للمطبوعات: ، چاپ دوم، بيروت) جلدي7دوره  (4ج . لسان الميزان).  م1971. (ابن حجر عسقلاني، ش

 .مكتبه السيد المرعشي النجفي: چاپ اول، قم. الوسيله).  قه 1408. (ابن حمزه طوسي، ا

 ).ع(مؤسسه الامام الصادق : چاپ اول، قم. غنيه النزوع). قه  1417. (ابن زهره حلبي، ح

 .دارالفكر: ، بيروت) جلدي2دوره  (1ج . سنن ابن ماجه). تابي. (ابن ماجه، م

 .نشر ادب الحوزه: جا، بي) جلدي15دوره  (8ج . لسان العرب). ق ه 1405. (ابن منظور، ا
 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، چاپ اول، قم) جلدي25دوره  (25 و 24ج . حدائق الناضره).  قه 1409. (بحراني، ي
 . 16-19 ،)24 (4ماهنامه دادرسي، . يك جانبه عقد نكاحاي براي انحلال وكالت در طلاق شيوه). شه  1379. (دياني، ع
 . نشر ميزان: چاپ دوم، تهران. حقوق خانواده). شه  1387. (دياني، ع
 .263-274، 18، پياپي )2 (5پژوهي، فصلنامه خانواده. طلاق قضايي و ماهيت آن). شه  1388. (، مظفري، م.روشن، م
 .كتبه الحياهم: ، بيروت) جلدي10دوره  (5ج . تاج العروس من جواهر القاموس). تابي. (م. زبيدي، م

انتشارات : ، چاپ اول، قم   ) جلدي 10دوره   (6ج  . الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه     ).  ق  ه1410. (شـهيد ثانـي، ز    
 .داوري

مؤسسه المعارف  : ، طـبع جديـد، چاپ اول، قم       ) جلـدي  15دوره   (9ج  . مـسالك الافهـام   ).  ق  ه1416. (شـهيد ثانـي، ز    
 . الاسلاميه
 .نشر قدس محمدي: چاپ اول، قم. النهايه. )تابي. (شيخ طوسي، ا

 . دارالكتب اللبناني: ، چاپ دوم، بيروت) جلدي3دوره  (2ج . دروس في علم الاصول).  قه 1406. (ب. صدر، م
مؤسسه النشر  : ، طـبع جديـد، چـاپ اول، قـم         ) جلـدي  11دوره   (11ج  . ريـاض المـسائل   ). قه  1420. (طباطبايـي، ع  
 .الاسلامي
 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، قم) جلدي20دوره  (2ج . تفسير الميزان). تابي. (ح. طباطبايي، م
 .مكتبه داوري: ، قم) جلدي4دوره  (1ج . تكمله العروه الوثقي). تابي. (ك. يزدي، مطباطبايي
لمي مؤسسه الأع: ، چاپ اول، بيروت) جلدي 10دوره   (2ج  . مجمـع البـيان فـي تفسير القرآن       ). قه  1415. (طبرسـي، ا  

 .للمطبوعات
 . ، بيروت، دارالفكر) جلدي30دوره  (2ج . جامع البيان). ق ه 1415. (طبري، ا

 .مكتب نشر الثّقافه الاسلاميه: جا، چاپ دوم، بي) جلدي4دوره  (1ج . مجمع البحرين).  قه 1408. (طريحي، ف

 .دارالكتب العلميه: بيروت، چاپ سوم، ) جلدي2دوره  (1ج . كشف الخفاء).  م1988. (عجلوني الجراحي، ا

 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، چاپ اول، قم) جلدي3دوره  (3ج . قواعد الاحكام).  ق ه1419. (علامه حلي، ا

 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، چاپ اول، قم) جلدي9دوره  (7ج . مختلف الشيعه).  ق ه1415. (علامه حلي، ا

 .مؤسسه النشر الاسلامي: ، چاپ اول، قم) جلدي2دوره  (2ج . كشف الرموز).  قه 1410. (الآبي، حفاضل

 .مكتبه السيد المرعشي النجفي: ، طبع قديم، قم) جلدي2دوره  (2ج . كشف اللثام).  قه 1405. (هندي، مفاضل

 .اسماعيليان: ، چاپ اول، قم) جلدي4دوره  (3ج . ايضاح الفوائد).  قه 1389(فخرالمحققين ابن العلامه 

 ).عج(سازان ظهور امام عصر انتشارات زمينه: چاپ اول، قم. جامع الخلاف و الوفاق). ش ه 1379. (، عقمي سبزواري

 .شركت سهامي انتشار: ، چاپ ششم، تهران) جلدي2دوره  (1ج . خانواده: حقوق مدني). شه  1382. (ن. كاتوزيان، ا

 .دارالكتب الاسلاميه: ، تهران، چاپ سوم) جلدي8دوره  (6ج . الكافي). شه  1367. (رازي، مكليني

 .نشر استقلال: ، چاپ دوم، تهران) جلدي4دوره  (3ج . شرايع الاسلام).  قه 1409. (حلي، امحقق

 .دارالكتب العلميه: ، قم) جلدي2دوره  (2ج . تحرير الوسيله). تابي. (خميني، رموسوي

 .مؤسسه النشر الاسلامي:  چاپ اول، قم،) جلدي4دوره  (3ج . فوائد الاصول).  قه 1409. (ح. نائيني، م
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 .المكتبه الاسلاميه: ، چاپ ششم، تهران) جلدي43دورة  (33 و 32ج . جواهر الكلام). تابي. (ح. نجفي، م
 .دارالفكر: ، بيروت) جلدي30دورة (17ج . المجموع). تابي. (نووي، م

 .دارالكتب العلميه: ت، بيرو) جلدي10دوره  (4ج . مجمع الزوائد).  م1988. (هيثمي، ن
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